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 ای که از فهم حقایق دم زنی خاموش باش

 عمـرهـا باید کـه دریـابی  زبان خـویش را

 

The Bidle’s View on the Importance of  

Silence and the Consequences of Expression 

 

Dr. Qasem Safi 

Among the poets and speakers, Abdul Qadir Bidel is one of the 

few people who pays special attention to how to care for language and to 

control it, and in his collection of poems, the manner of rhetoric is 

worthy of expression, while mentioning the talking too much’s losses, 

the focus on low talk and silence are the most effective ways to prevent 

social disasters. He considers happiness in speech management. In the 

context of this article, we analyze his point of view in this regard. 
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 چکیده

قمری از شاعران و نویسندگان  1133متوفی  ابوالمعـالی مـیرزا عبدالقـادر بیدل عظیم آبادی
گوی هند به واسطۀ مشرب آزادگی که داشت کاشانه اش در شاهجهان آباد، محل آمد بزرگ پارسی

و شد اهل ادب و بزرگان دولت عهد اورنگ زیب عالمگیر بود. کلیات آثارش، حوزۀ وسیعی از 
هنگ و ادب فارسی را در بر دارد. شاعری است با تحلیل خلاق در مسائل زبانی و سبکی و در نظم فر

 و نثر، شیوۀ خاص و کلامی کاملا بدیع دارد. 
او در مجموعۀ اشعارش، راه و رسم سخنــدانی را به شایستگی نمایانده و  در مراتب 

است و یکی از آن سخنوران برجسته و سخندانی و انواع معنی یاب به کمال جامعّیت، دست یافته 
عارفان نام آوری است که ضمن برشمردن زیانبار پرگویی و پرحرفی، اهتمام به خاموشی یا کم گویی 
و مهار سخن را، مؤثرترین تریاق در جهت رفع مصایب و ابتلائات اجتماعی معرفی کرده است و 

نایی در اداره زبان و مدیریت گفتار اکسیر حیات و کیمیای سعادت را، مواهب احراز عادت و توا
 دانسته است.

                                                 
 یات فارسی دانشگاه تهراناستاد زبان و ادب 1
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بیدل عظیم آبادی، زبان و ادب فارسی، آموزه های اخلاقی و تعلیمی، فضیلت : واژگان کلیدی
 سکوت و خاموشی.

 مقدمه، پیشینه و روش تحقیق
گستران، عبدالقادر بیدل، در زمرۀ معدود در میان شاعران و نویسندگان و سخن

ربارۀ چگونگی کاربرد زبان، اهمیت ویژه قائل شده و مضامین و بزرگانی است که د
اشعار زیادی در فضیلت خاموشی و ادب کلام ارائه کرده است. او، توجه به مهار زبان 
و پرهیز از افشای اسرار و آسودگی خلق را از دست و زبان، از امهّات زندگی اجتماعی 

ا به درخت پرباری تشبیه کرده که داری دانسته و انسان کم سخن رآدمی و شرط روزه
گفته های کم و گزیدۀ او، همانند ثمرۀ درخت، پرفایده و سود رسان است. محور 
دیدگاه او را در متن مقاله، بیشتر بررسی می کنیم و به نکات ظریف سخن گفتن و 
قوانین آداب صحبت و فواید خاموشی از نظر او، اشاراتی خواهیم کرد. روش تحقیق 

ای مشتمل بر مطالعه و بررسی آثار بیدل و استخراج ابیاتی مینه، روش کتابخانهدر این ز
گویی را ستوده است و در ماهیت سخن و در از اوست که در آن، خموشی و کم
های بلند به طرز خوشایند و فلسفی و حکمی، مزایای خاموشی، ابیاتی متضمن اندیشه

تار او، پژوهشی مستقل انجام نگرفته و عرضه کرده است و تاکنون در این زمینه از گف
بنابراین مجموعۀ اشعار او، عمدتاً مأخذ این مطالعه، واقع شده است. نتیجۀ آن به اجمال 

 شود.آورده می

 تحلیل موضوع
 معنی، کنیز او شد و مضمون، غلام اوست             بیــدل کـه تخت فصــاحت، مقام اوسـت

 آن ظاهر و خاموشی آن باطن که است احدو پدیدۀ یک هستی بیدل، بیان به
 یک روی و پشت همچون سخن، و خاموشی دهد نشان کوشدمی او. است سخن غلغلۀ
 حضور، درعین و گیردمی جای آن بطن در دیگری یکی، شدن عیان با که است، سکه
 این او، تعبیر به و  نیست سخن غیبت جز چیزی خموشی، اساس این بر. شودمی غایب

 در دیگر دوگانۀ هایپدیده از بسیاری مانند و اندجوشیده یکدیگر آغوش در دوکیفیت
 و مشرق سیاه، و سپید ماده، نر و روز، و شب مثل. یکدیگرند با وحدت، عین در هستی،
 آن و آوردمی بر سر سخن شود، غافل خموشی که دم آن. الخ و پایین و بالا مغرب،
 کدام، هر دل از بشکافی، را دو این اگر و ودشمی متولد خاموشی بمیرد، سخن که گاه

 آید.  می پدیدار دیگری
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 این گلستان   یک گل رعنا ست هستی با عدم

 باطنش  خاموشی  و   ظاهر  هجوم  ما  و  من

 خامشی اسم  سخن  در زیر  لب دزدیدن است

 گفت و گو   ربط  تأمل تا  نفس  بر هم  زدن
 خامشی   نیست گفت و گو   مگر   ساز   وداع
 گو غافل شدن نیست   خاموشی مگر  از گفت

 این دو کیفیت که  از  آغوش هم  جوشیده اند

 چون  شب  و  روزاند  دایم  یکدگر  را  پیرهن

 درد حرفش نقابورزد می چون خموشی سکته

 میرد   ندارد   غیر   خاموشی کفن ور  سخن 

 در سخن گر واشکافی جز خموشی هیچ نیست

 ی گر  بپرسی کیستی؟ گوید سخنوز  خموش
                   ، چهار عنصر                                                                                                                  1342بیدل، 

بیدل، نکات دیگری نیز در ماهیّت سخن و ارزشمندی سکوت و چگونگی 
کرده است و مقصود گویندۀ هر سخن را از بیان آن که در ذهن و تحصیل آن مطرح 

دل او می گذرد تا به مرحلۀ بیان وسیلۀ زبان برسد برشمرده است و با تذکرات و توصیه 
ها و پند ها، گویندۀ هر سخن را به صیانت از زبان با تمرینِ خاموشی و اعتنا به گزیده 

ی و به ویژه به سخنِ راست و درست و گویی و پرهیز از بیهوده گویی و زیادت گوی
بجا و دیگرِ نواحی فضیلت خاموشی و ادب کلام، دعوت کرده ؛ و مفاهیمی را طی 
قطعه ها و رباعی ها و غزل ها، توصیف کرده است. تفصیل آن را در اشعار زیر می 

 خوانیم:

 جواب است اینجـــاهر کجا بحث سؤالی است،       زین همه علـم و عمــــل قدر خموشــــی دریاب

 91، ص1386بیدل، تصحیح مولایی،       

 در خموشی همه صلح است، چه جنـگ است اینجا

 آرام به چنــگ است اینجــــا دامن   شو،  غنچه 

 207همان، 

 تحیّر گلشن است، اما که دارد سیــر اســـرارش؟

 اما که می فهمد زبانش را؟  است، بلبل   خموشی

 158همان، 
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 چون خموشی نیست بر معمـــورة دل هاگواهی 

 باشد صفاهـــان را بس  سوادِ دلگشایی سرمه، 
 105همان،          

 الـــــزام مـــــــــا ما   بحــث  گر نباشــــد           بر حــــــریفان از خمــــــوشی غالبیــــــــم
 124همان، 

ترین مرحلۀ متعالی جوشان معانی و در نظر بیدل، سکوت و خاموشی، چشمۀ
کلام است. او زبان را از آن جهت که به علت تنگناهای مفرط بیانی، توان انتقال مفاهیم 

را موجزترین شعر هستی می داند؛ شعری که « سکوت»نقد می کند و  ،سترگ را ندارد
فریاد اسرار و ناگفته های هستی است.  اندیشه های عظیم و اسرار نهفته ای که در لایه 

ذهن این شاعر پنهان است و رموز غامض فلسفی را در تعبیرات شاعرانه بیان می  های
کند او را به سکوتی جاودان فرا می خواند. خاموشی، فریاد ناگفته های اوست که در 

طنین می اندازد و برای  ،کلام مبهم و پیچیده ای که مملو از اسرار مگوی شاعر است
چون اندیشه ها و تفکرات شاعر ناآشنایند، گنگ و نا آنها که با دنیای پیچیده و شگرفی 

 مفهوم است. ابیات زیر تا حدودی این نظر را روشن تر می کند:

 بـا حــرـ مــیـــــــاان زبــان خــود را
  

 در دســت ســخن  مــده عنــان خــود را 
 را  خود   زبان    کشـــد  اگر     کام   در  محیط  اسرار  شنید   توان  موج     از 

 ، رباعیات1385ل، تصحیح بهداروند، بید

ـــاتم دفتــــرم  ـــاقی  ان خـ ـــا ســ   بیــ
 

  بــــده  ســــــــاغرم "خموشــــی "ز  مهـــر  
 که گفتـار، بســـیار و  سـامم کـم اسـت 

 عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقان
 

  مــبهم اســت "یقــین"و  "آشــکار"گمــان  
  سخــــن تــا بــه تحقیــــب ره مــی بـــــرد 

 
ــدین   ــان "ز چن ــورد "زب ــی خ ــا م ــت پ   پش

 
 

 761، ص 3، ج 1376، تصحیح بهداروند، بیدل

  قـدر حنــجره اسـت کمال نغمه در اینجا  به
 

  ادا   کنیــد   بــه  خوانــدن  حــب   ســخندانی 
 کـردن سخن خوش  اسـت بـه  کیفــیتی  ادا 

 
  ز  ننگ   عریانی   نگردد  که معنی  آب  

 حریف مردم بد  لهجه  بودن  آسـان  نیــست 
 

  عذاب روحــانی  طرـ  با   کسی  مبـاد  
 
 

اولـی  خموشـیت هوسـکده در  دریـن
 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 
 

 که   بر    وقار    نویــسی    بـرا    نـادانی 
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 
 

 1356تا، ص بیدل، قائمیه، بی               

  اسـت سـخن قبـول کسـب گـرو دل در نـور

 

اـ کـه سـنگ چه دهد گو به نفس    گـردد مین

 حیـا سـت سـاز تفرقـه سـر و  پـا  سـخن بـی  

 قانعاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  گـردد اجـزا   فـواره  زد  چـون  بـر د آب  
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ـــا ـــر   وف ـــت  تغیی ـــور  مســـتان   نکشـــد   تهم   ط

 

اـ  گـــردد  اـل اســـت چلیپــ اـغر  چـــه خیــ   خـــط  ســ

 

 
 کشـید  آخـر  بـه  اشـارا  تقریـر  مـن  عجـز

 عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقان

 

 

اـ چـون راه  نفـس  گـم نالـه    گـردد کنـد  ایم

 

 
 شـدند پـر  عنقـا  بـر بنـد در  نفس رمز   نامۀ

 

 

 پیـدا   گـردد که است رشته نه جایی  این سر 

 

 
 گردد هر جا    که   شوق     سر   نیست     آسیا   است  بس  گشتیم   تو کعبه و  دیر  مگو گرد  

               673، ص 1365بیدل، تصحیح خلیلی،           

  حرـ سـاز  صـو  و  صـدا  گـل  نمـی کنـد بی
 

  ن تهـی اسـتزین جا می رهنت کـه ایـن انجمـ 
 پـی   نبـرده ایـم سـخن  رمز   کارگـاه    بر  

 
اـن  تهـی اسـت تا کی زبان  ز    پرده بگویـد ده

 مـن  ما  و خلب ز  افسون عمرن  است گوش 
 

  تهی اسـت سخن جان و انباشته است پنبه 
 
 

 317همان، 

بیدل، تصاویر معنایی متفاوت و جامعی را در باب ارزش سکوت و خاموشی و 
اخلاص در گفتار عرضه کرده است و معتقد است یکی از وجوه خاموشی،  دقت و

فضیلت آن در کسانی است که از محاسن والای اخلاقی و نفوس پاک برخوردارند و 
علی رغم برخورداری از دانش و زیبایی درونی، به افشای اسرار حقانی و جلوه گری 

. به نقل قابل اعتنایی وری می کننددنزد مردم نمی پردازند و از بیان سخن لغو و بیهوده 
 از آنها در این مقام مبادرت می کنیم:

 نشـان بـی معنی آن چیست؟ سخن
 

 بیـان جـایی است، خموشی جایی که 
 نبـا  در نفـس  معـدن، به  تــأمل  

 
 لغا  انسـان در و صـدا حیـوان به 

 33، ص 1381آرزو،  

ـی تمیزن   هان قـدر عافیت هم عالــمی اسـتبـ
 

اـله بــود  اـن نـ اـمشی پـر مــی زد و  ما را گمـ  خـ
  576، ص 1366بیدل،   

 چـو  ساز  خامشی  بـا  هیچ  آهنگی نمی سازم            نفس تا می کشم،  قانون حالم می خورد بر هم

 925، ص 1363بیدل،                

بیت به  در بیت اخیر، مجموعه ای از هنرمندی های نهفته است. قانون در این
معنی قاعده است و در معنا نام یک وسیـلۀ  موسیقی که با آهنگ تناسب یافته است . 

سازگاری »با اینکه به معنی « نمی سازم». فعل ترکیبـی است متنـاقض نما« خاموشیساز »
تناسب لفظی می « ساز خاموشی»را در خود نهفته دارد که با « ساز»است، کلمۀ « ندارم

 چنین تناسبی با هم یافته اند:« آهنگ»و « قانون»نیز  یابد. در بیت زیر
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 آهنگم است ساز که بی آید می آواز همین      هستی پردة  رموز   جستم نفس قانون،  ز 
 1038تا، ص بیدل، قائمیه، بی        

انتظار،  خلاف بر آن در که کنیم می ملاحظه شاعر از دیگری دشوار بیت در
 ر شده است؟منظو  "گستاخی "خاموشی 

 نیــــرزد  استــغنــا  بـــه   عاشــــب  دل 
 

 کیــست؟ گستـاخانــۀ وضـــم خمــوشـی 
 422همان،  

سخن، روح  و شنوی می که است حرفی بینی، می که نقشی هر بیدل، باور به
 زبان شاعر و ذهن در تجلی وجه به کاینات است. روح موجود اصل و کاینات

 .کند ادا را مطلب حق درستی به تواند نمی متعارف زبانِ لکن کند، می بازتاب
 رســـد نمـی پایـان بـــه خــیال افســــانۀ

 
 اوسـت ناتمـام ســـخن یک تمـــام عــالم 

 اسـت نـاز  تحقیب پـردة زبـان بیـــدل، 
 

 اوسـت کـلام خموشی که نه گوش آهسته 
 68 ، ص 1381/ آرزو، 403همان،  

و  است خموشی موقع، به سخنِ که ندمتفق شعور امتحانکدۀ کاران تجربه
 و گوهر گفتن نباید تضرور قدر به جز سخن خروشی. پس هرزه محل، بی خاموشی

  سفتن. نباید نیاز بر زیاده
 عافیت های مژده از گمنامی و است گمنامی انجمن خموشی بیدل، تعبیر به

و  رفت غارت به خانه که انگیخت غبار نباید آن قدر وگو گفت بسط آرایش به.
 به افسردگی طبیعت شعلۀ که بود نتوان منجمد همه آن سکوت التزام به و رود، روب

 .شود متهم
 اسـت خـاموش حصـولی فوایـد  کـه  محفلـی به
 

  گـوش بـر خورد  می که  حدیثی پاست هزار 
 لبـی تشـنه  عـلاج  نجوشـد   کـه ان چشـمه ز  

 عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقان
 

 جـوش از خوشترسـت  آیینـه چه فسردگیش 
 تـر رنگـین  گوســت هـرزه لـب  ز گل  هـزار  

 
 آغــوش کشــد اگــر زخـــمی  لــب تبـسم  

 
 

 هاسـت ژاژخایــی صـرـ سـخن ربـط که دمـی
 عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقان

 
 

  بپـوش اسـت فطر  عیـب لب گشودن هم ز 
 
 

 اســت  ایــن آبــرو  حفـــ  انجـــمنِ نــــوان
 
 

    مخروش و شو خون یاقو ، چشمۀ همچو که 
 
 

  مغشــوش شـود نمـی کـس آییـنۀ تو از  کـه   دان  غنـیمت   صـدا  بی   نفسِ   از   صبـح  چــو
 فروش بـاد است  بس غفلت  پردة  به  نفـس  باشـد مدعــا   افسانه  ،    اگـر    گـو و   گفـت ز گردد

 خموش است خامشی  وصف بیان  مدعان  که  سخـن  نواست  این  محو  ادب  ساز  به  کنـون
 
 
 
 
 
 

 شمــردن نگـاه جـوهر تــوان کـه  عالــمی بـــه
 

 نـدارد حسـاب کسـی اعــمی دیـدة  صفر بـه 
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 بیشی و کم بی نیست است معنی همه اگر سخن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقان  عاش

 

 نـدارد انتخـاب کـه خمــوشی اسـت عبـارتی  
 تحیــر غیـر نیــست آییـــنه جوهــر حدیـــث 

 
 نـدارد جـواب بــود خمـــوشی ز اگـر سـوال 

 
 

 428، ص 1365لیل، بیدل، تصحیح خ

ـــرم ان ـــوج  محــ ـــنش تپـــش و م  آموختـ

 

 انـدوختنش چیسـت پـو  کــف از غیـــــر 

  صـــدـ وضــم تأمـــــل از مشــــــو غــــافل 

 

 دوختنــش سخـــن از لـب دارد چیـــزن 

 414، ص 1385بیدل، تصحیح بهداروند،  

 نیسـت آسـوده کـس هـیچ نـدامت از تکلـم در

 

 نیست سوده هم بر دست جز قلم یک لب جنبش 

  انـد نامیـده جنـتش مـردم کـه  آبـادن راحـت  

 

 نیسـت نگشـوده لـبِ از غیـر سخن این تکلف بی 

 نفـس دزدد وا اظهـار  شـوخی  از   زبـان گـر  

 

 نیسـت انــدوده غبــار مطلــب آیینــۀ صـــافی 

 

 

  اسـت روشـن زبـانی بـی در سـخن نامو  پا 

 

 

 نیست فرسوده نفس صور  درین مضـمونی هیچ 

 

 

 گوهرنـد دار آیینـه مـوج ، ضـبط از هـا  قطـره

 

 

    نیسـت بیهـوده خامشـی سـعی کـه روشن شود تا 

 

 
  نیسـت آســوده  کـاروان دارد فریــاد جــر  تا   ماست  هان  تازن  هرزه دلیل )بیدل( وگو گفت

 526، ص 1386بیدل، تصحیح مولایی،      گردد

ــۀ دام  اســت ــرن  حلق ــدارد  نل ــه  ن  چشــمی ک

 

 لـب کـه سـخن سـنا نباشـد لـب بـام اسـتهر  

  بــی جـــوهرن از هــرزه  درایــی اســت زبــان  را 

 

 تیغــی کــه  بــه زنگــار   فــرو  رفــت  نیــام  اســت 

 226، ص 1365بیدل، تصحیح خلیل،     

 بعد از این  آن به که خاموشـی دهـد  داد  سـخن

 

 گوهر  معنی  کسی  تا  کی  زبـان   فرسـا کنـد 

 629همان، ص         

 لیک ایـن قـدر دانـم من از سود و زیان آگه نیم

 

 عافیت را جز خموشی نیست دالی که جنس 

 1165همان،   

 به خاموشی توان شد ایمـن از ایـذان کـا بحثـان

 

 نفس دزدیدن است  اینجا فسون نیش عقرب ها 

 کـردم زبان درکام  پیچیـدم  وداع  گفـت و گـو 

 

 هـا سخن را  پردة  رخصت  بود بر  بسـتن  لـب 

 ادب فرسوده ایم، ازما عبـث تعلـیم مـی خـواهی 

 

 اینجـا  ز   بســتر هـا  نخیزد  نالۀ  بیمــار  هـم 

 

 

 دل  آگـاه نایــاب اسـت بیــدل کانــدرین دوران

 

 

 نشـستـه پنبـۀ غفلــت بـه جـان مغـز در سـرها 

 

 

 228، ص 1386بیدل، تصحیح مولایی،          

را نیز در ابعاد و جوانب سخن گفتن و آداب بیدل در ابیاتی، نکته های دیگری 
معاشرت بیان کرده و چند رهیافت در این باب پیشنهاد داده است. به نقل بعضی از آن 

 مبادرت می کنیم:
 خود برتری سکوت .  اگر علم سکوت اختیار کردن را یاد بگیریم به کمال رسیده ایم. با1

 خاموشی رستگاری، احراز برای و بپرهیزیم اجباری کردن بحث از و دهیم نشان را
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 که است سکوت و خاموشی زیرا با. سلامت برقراری طریق در است استادی که گزینیم
 .کند کنترل را اندیشه می تواند تامل و شود می فهمیده معنی

.  جایی که حیرت، راز دل را معنی می کند خاموشی، حرف ها برای گفتن دارد هر چند 2
اما تا خاموش نباشی، بیهوده گویی می شود. صفای وقت، از جملات، معجزه می کنند 

 فیض خموشی است و گفت و گو، چین و چروکی بر آینه ما است. 
دک می شود و .  اگر همه از ما تعریف کنند زمانش که برسد تعداد آن ها ان3

 .خود را کنار می کشند
را مانند نی در مقابل  .  هرکس که سکوت اختیار نکرد و ناله و فریاد کرد، شمع وجودش4

 باد گذاشت تا نابود شود. 
.  اگر زندگی طولانی را طالبیم خاموشی را مُهری بر دهان خود کنیم و از سخن سازی 5

دیگران، غمگینی سکوت بگزینیم که زیبایی الزام آور زندگانی است و یقین بدانیم که 
صدا را بروز نمی دهد و در خاموشی شیرینی های زیادی است. و از نی یاد بگیریم که 

 شکر می شود. 
 شودیـم مــرهــب  از اـ  ردـمـ  مکینـر تـجوه
 

 دشـوکـم می یاـحـ ، گـرددمی بـیش تاا و من ـم 
 بـنـاموزون خلـ الِـقـ ط قیـل وـرب ،ت آسانـنیس 

 
 ودـشـراهم میـس تـا لـب فـفَد نَـخوانسکته می 

 اسـت دل ،فلـمحـ نـدوه ایــعشر  و ان دستگاه 
 

 شــودم میـنخــل ماتــ ،یـگام خموشــــــشــمم هن 
 
 

 ستـاه نیــکس آگــار است اما هیچـرـ بسیـح
 

 شـوددو دل با یکدگر جوشـد دو عـالم می چون 
 
 

 شودمرهم می ،نیز ها   نـسوخت ز  ا  بعد  هــپنب  تانـینـط   افیــص لاق ـاخ   ،اـفن  د ـان  گردـن  رـب

 شودشبنم می  چه  هر  دارد  گریه  ل ـگ در بر   صبح زان ـاج  زـک گیرید  مغتنم   خوبان   لـوص

 شودمی سم ، خوردمی  گر   قسم  ،باطل  دعون  عمل  ا ـمکاف  بر خوانِ  که  بـح  از  دـذریــگم

 شودذم میتا بر لب رسد   ،است  مدح  همه گر   زمان ل ـاه در  که   دلـبی  کن  از ـس با خموشی 

 1012، ص 1386بیدل، تصحیح مولایی،     
 فریـاد داشـت که دل بـر نالـه و  جز خموشی هر

 
 شمم خود را همچو نـی در رهگـذار بـاد داشـت 

 ا شـودـش بیجــکوشـ رــکـه صـ اتیـف اوقـحی 
 

 کندن فرهـاد داشـت عمرن نوحه بر جان ،تیشه 
 344همان، ص  

 وشی دریـابـن همه علم و عمـل قـدر خمـــزی
 

 ست جواب اسـت اینجـاا سئوالی حثهرکجا ب 
ـــوفان قیامــــکــه ت نهـدل آن فتـــــــبی   ت داردـ

 
 غیردل نیست همین خانه خـراب اسـت اینجـا 

 91همان، ص  
ـــر   عیــــش تــر  خانمـــان از مـــردم آزاد پـ

 
 ت شیشـه راـشکسـ صـدا قـدر داند جـزـکس ن 

ـــم  ـــشود اســرار دل روشیـ ــان ن زـ  تحریــک زب
 

ـــم  ــون غنچــبــر ایــن  دهدیـ  را اندیشــه ـۀ، ب
ــ  ــیخ خموشــی میـطب ــم را ف ــد معن  ی شــکارـکن

 
ـــنیســ  ــی جــز تأم  ی اندیشــه راـل وحشـــت دام
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 را بیشه صد  دهدمی    آتش  به   نـی  یک   لۀنا  عاجزان ان ــزب  از  رــمه اگر   رداردـب  بــعش
 شیشه را   لـقلق   ز   دارد  می باز    یــتنگدست  نیستچاره خموشی  مشب  از   بیدل را   مفلسان

 162صهمان، 
 ستا یـب و باطل باقـی نگزینی حــتا خموش

 
 دو سر است ؛گره جمم نسازدکه  ان رارشته 

 ارکمالــب به اظهـش از خلــا خفت مکــرن 
 

 نزد این طایفه بی عیب نبـودن هنـــر اسـت 
 556، ص 1386بیدل، تصحیح مولایی،  

 شـباع ـۀی در هـیچ حـال افسانــــتهدارد کوــن
 

 و داردـرو بنـدد تمنـا گفتگــان گر لب فـــفغ 
 تو خواهی شور عالم گیر و خواهی اضـطراب دل 

 
 قدرها گفتگـو دارد همان یک معنی شوق این 

 گفتگو دارد  دریا  در کـام هم  مــوج  زبــانِ   هایینوا کثر    برون از ساز وحد  نیست این 

 دارد گفتـگو  اما  است  خامـوش  شمم  زبـان  لـغاف خبر   بی ان  مباش   دل   ازگد آهنگ  ز

 547همان، ص            

ــاش ان ــت آگهــی خــاموش ب ــه از لطــف حقیق  ک
 

 شودکز دو لب خیزد مکرر مییک سخن هم  
 در خموشی بس حلاو  هاست از نی کـن قیـا  

 
 شودیـر مــــگردید شک گره چون نوا در دل 

 شودمی  رــجوه  ن ـطع  انــزب باران   رـــتی  وارهــآیین د ـزن می    شـبین   اـ  گر  جو  عیب 

 شودمی  خر  شود  غافل   اندکــی گر آدمــی  لیک  گشت نخواهد انسان   آگهی از   خر  گاو و

 1566تا، ص بیدل، قائمیه، بی           

 نتیجه
یم این نکته به خوبی هویدا می شود که ضرورت آنچه در این نوشتار آورد

توجه به مهار زبان و حکمت اختیار کردن سکوت، در کلیّات بیدل گسترده است و این 
موضوع یکی از مقولاتی است که در مرکز اندیشۀ بیدل قرار داشته و او در بیان معنی ها 

راه و رسم  کهو مقصودهای گوناگون، با نهایت توانایی سخن گفته است ضمن آن
سخندانی و سخن آوری را عرضه نموده و به خوانندۀ آثار و شنوندۀ گفتارش رهنمود 
می دهد که باید زبان گفتار همواره در اختیار اندیشۀ روشن قرار گیرد. زیرا چنانچه 

هایی که بر آن جاری می شود می تواند ها و  سخنمدیریتی بر زبان نباشد، حرف
سعۀ اجتماعی و بسا خانمان سوز باشد و طبیعی است به نسل مخّرب آرامش و مانع تو

بشر آسیب می رساند و مردم را از التزام به آداب کمال انسانی باز می دارد. در نظر بیدل 
اگر فردی بخواهد مطلبی را بگوید که نه حقیقت دارد و نه سودمند بنا به گفتۀ سقراط 

اختیار کند و موجب ملال دیگران نشود. حکیم اصلاً نباید بگوید و باید سکوت و تفکر 
پرگویی و نادرست گویی، یک بیماری است و بیدل از نقطه نظرهای مختلف آن را 
کاویده و بحث در آن را گسترش داده تا به ترسیم خطوط یک چهرۀ بی قید و چفت بر 
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-ها پدید میها و اختلافرسان و موجب خسران است و دشمنیزبان برسد که آسیب

 آورد.
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 الهام.
 ( .ــدالقادر ــوی، عب ــدل دهل ــدا  1366بی ــیحات اس ــرح و توض ــا ش ــدل. ب ــات بی (، کلی

 حبیب. کابل. وزارت معارف.
 ( .دیـــوان غزلیــات. تصـــحی  خلیــل ا  خلیلـــی. 1365بیــدل دهلـــوی، عبــدالقادر ،)

 تهران. بین الملل.
 (، کلیات ابوالمعانی. کابل. مطبعه دپوهنی.1341. )بیدل دهلوی، عبدالقادر 
 ( . بیدل و چهار عنصر. کابل. دانشگاه کابل.1367حبیب، اسدا ،) 
 ( . بیدل شاعر زمانه1367حبیب، اسدا ، ).ها. کابل. دانشگاه کابل 
 .. تهران. فردوس2/5(، تاریخ ادبیات ایران. ج 1373صفا. ذبی  ا . )      


